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  6- كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

خداوند در  تيجذابانگيز است/ كند و اين خيلي هيجان خدا ما را به خودش هدايت ميپناهيان: 
/موضوع هدايت، دياو را كشف كن دياست، با يكردن بلكه كشف ستين يدنيو شن يدنياست د نيا

  است» خدا، راه و راهنما«
 تيخدا چگونه انسان را هدا«با موضوع  ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30ه مبارك رمضان به مناسبت ما انيحجت الاسلام پناه

 :ديخوان يرا م ششمجلسه از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران »كند؟ يم

    هاي ديگر انسان است داشتني دريافت هدايت، دوست مهمترين مانع
  تواند مراتب عالي هدايت  راتب را از خداوند متعال تمنا كنيم. تا وقتي چشمِ دل انسان باز نشود، نميدارد كه بايد آن ممراتبي هدايت

اي كه براي ما  داشتني . هر دوستانسان استهاي ديگر  داشتني را دريافت كند. مهمترين مانع براي درك و دريافت هدايت، دوست
دوست داشتن هر  )4/380الفقيه/ لايحضره (من»ء يعمي و يصم للشَّي حبك«ايد: فرم پيامبر(ص) ميكند  مهم باشد، ما را كور و كر مي

 كند.هاي الهي را دريافت  هدايتهاي الهي را نشنود و نتواند  ديگر پيغام ،كند و باعث شود كه انسانو كر تواند آدم را كور  چيزي مي

 خود خداوند است  هدايتكند؟/ اولين موضوع  دايت ميخدا ما را به چه چيزي ه

 كند؟ دو موضوع خيلي مهم وجود  خواهيم به اين مسأله بپردازيم كه خداوند متعال ما را به چه چيزي هدايت مي در اين جلسه مي
 ارد كه موضوع هدايت پروردگار است. د

  .خداوند است ما اسيم، بيابيم، حس كنيم و بخواهيم. كند تا او را بشن يعني خدا ما را به خودش هدايت مياولين موضوع هدايت، خود
 او را ببينيم، و بشناسيم وكند به اينكه  خدا ما را هدايت مي اعتقاد و علاقه پيدا كنيم.به او تا به او علم پيدا كنيم و كند  را هدايت مي

  )8طه/»( لهَ الأْسَماء الحْسنى«فرمود: به اسماء الهي معرفت پيدا كنيم كه 

 خداوند انگيز است.  العاده هيجان خواهد خودش را به ما بشناساند و اين فوق كند يعني مي را به سمت خودش هدايت مي خدا ابتدا ما
كردني است، بايد او را كشف  جذابيت خداوند در اين است ديدني و شنيدني نيست بلكه كشف كننده و جذاب است. م خيلي سرگر

 منصرف شويم.كنيد. بايد از غير خدا، به سوي خود خدا 

 يدفهم و درك نسبت به اسماء و اوصاف خدا را از خدا تمنا كن

  سراغ كارهاي خودمان برويم! اينكه به اصل وجود خدا هم و بعد  »خدا هستما اعتقاد داريم كه «نبايد فقط به اين اكتفا كنيم كه
خدا چگونه است؟ حيف است كه خدا را عميقاً نشناسيم؟ ، كافي نيست، بلكه بعد از اعتقاد به خدا بايد پي ببريم به اينكه ببريمپيِ 

خداوند است. اگر  بري كار خود د و اصلاً دلتواند دل ببر حيف است كه خداوند، انيس و مونس دل ما نباشد. خداوند متعال خيلي مي
ا با خداوند، رابطة عبد و مولاست و خاطر ادب اولياء خداست. چون رابطة م بينيد، به بازي با خدا نمي در ادعيه و مناجات، زياد عشق

 اين رابطه، لوازم خاص خودش را دارد. 

  ًه«گويي:  وقتي ميفهم و درك نسبت به اسماء و اوصاف خدا را از خدا تمنا كن. مثلادمِبح يمِ وظْالع يبانَ رحبخدايا! تا «بگو:  » س
   »و نفهمم؟م، ولي از عظمت تو چيزي حس نكنم عظمت تو بگويكي از 
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 رسيدن به خداست »راه«دومين موضوع هدايت، 

 خدا را دريافت كرديم، هنوز  »راه«خواهد ما را به آن هدايت كند،  دومين موضوعي كه خداوند متعال مي است. يعني بعد از اينكه خود
دانم چطور بايد به  من خودم مي«ي بگويي: توان نمي تودهد. خداوند بايد راه را هم به ما نشان  كار تمام نشده است و در مرحلة دوم،

 راه را هم خدا بايد به تو نشان دهد.» خدا برومسمت 

 خدا را مي دانيد. بايد از خدا تمنا كنيد تا راهش را به شما نشان دهد. گاهي  خواهيد ولي راه رسيدن به او را نمي گاهي اوقات شما خود
 يچيده است و باز هم بايد تقاضا و تمنا كنيم تا اين پيچيدگي را بفهميم. گويد ولي خيلي پ هم خداوند راه را به شما مي

  لياء خدا هم اين تمانا را داشتند. امام سجاد(ع) در كمك كند. اورا در هر كدام از مراحل فوق هم بايد مدام از خدا تمنا كنيم كه ما
كار بگير و عمر مرا در كاري كه مرا به خاطرش  هي، بهخوا خدايا! مرا براي آن چيزي كه از من مي«دارد:  مي دعاي خود عرضه 

 )20صحيفة سجاديه/دعاي »( استعَملنْي بمِا تسَألَنُي غدَاً عنهْ، و استفَرْغِْ أيَامي فيما خلَقَتْنَي لهَ و اي صرف كن؛ آفريده

ما را به ما الهام كرده  خصوصي هدايتبارها  خداشايد كند/  ها را براي ما مشخص مي»كنم؟  چه« » راه«
 ايم ولي ما اعتنا نكرده

 »خيلي مهم است و اين را بايد » كار انجام دهم؟ الان من بايد چه«اينكه كند.  ها را براي ما مشخص مي»كنم؟  چه«در واقع  »اهر
هاي  هدايتا اجرا كند، كم كم سري دستورات عمومي يا كليّ وجود دارد كه اگر كسي آنها ر جا يك خدا به ما نشان دهد. در اين

خصوصي قرار دهد. خيلي از اوقات اصلاً ما  هاي هدايتشاء االله خداوند ما را اهل فهم  گيرد. ان راهش قرار مي سرخصوصي 
 راهنمايي. شايد خداوند بارها گردانيم. و از ترس سخت بودن، روي خودمان را از آن برميخواهيم اين دستورات را بفهميم  نمي

 ايم.  يِ ما را به ما الهام كرده است و ما اعتنا نكردهخصوص

 مقدار خطرناك است. چون اگر راه را به ما  ما بايد تمنا كنيم كه خداوند راه را به ما نشان دهد، ولي بايد مراقب باشيم كه اين كار يك
ايي نكنند. اين ظرافت امر هدايت را هم بايد نشان دادند و ما را راهنمايي كردند ولي ما گوش نداديم، ممكن است ديگر ما را راهنم

راه  ،خداوندبعد هم و  »خدايا! راه خاص خودت را به من نشان بده، و به من بگو الان چكار كنم؟«اگر تمنا كرديد كه در نظر بگيريد. 
ود. چون خداوند راه را به شما ش ناجور ميخيلي اگر گوش نكنيد و فرمان خدا را اطاعت نكنيد،  ؛را به شما نشان داد، بايد گوش دهيد

  ونيادع بخوانيد مرا تا شما را اجابت كنم؛ ُ«فرمايد:  ميايد. كمااينكه خداوند  باز كرده و شما نيامدهبراي شما نشان داده و راه را 
ُلكَم ِتجَبَإنَِّ الَّذينَ  ؛برم ذلت به جهنم مي روزند، آنها را با خواري و كساني كه از عبادت من تكبر مي «فرمايد:  بعد مي )60(غافر/»أس

را باز كرده است  دعا بابچون خدا يعني كسي كه دعا نكند متكبر است.  (همان)»سيدخلُوُنَ جهنَّم داخرينَ  يستكَبْرِوُنَ عنْ عبادتي
 آيند.  كنند و نمي ها تكبر مي ولي بعضي

 كند! اول ما را به راهنما دعوت مي / خداتوان به خدا رسيد نمي» راهنما«و » راه«بدون 

  رسيدن به خودش. خداوند ما را به دو چيز هدايت ميگفتيم كه را بايد به دو  موضوع راه البته كند يكي به خودش و ديگر، به راه
ترتيب ما بايد به سه به اين كند و هم به راه.  يعني خداوند متعال، هم ما را به راهنما هدايت مي .راهنما ـ2ـ راه 1بخش تقسيم كرد: 
البته اصلش اين است كه فقط به خود خدا هدايت شويم و به خدا برسيم ولي اين ». راهنما«و » راه«، »خدا«چيز هدايت شويم: 

 توان به خدا رسيد. هدايت بايد از طريق راه باشد و بدون راه و بدون راهنما نمي
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 كند  هدايت ميراه رسيدن به خدا به  ـ2 كند هدايت مي به خودشـ 1 كند: ميما را به سه چيز هدايت خداوند توان گفت كه  لذا مي
جاست  جالب اين(كه اين راهنما هم از جانب خداوند آمده است)  كند. ، هدايت ميكند ه اين راه را به ما معرفي ميراهنمايي كبه  ـ3

پيامبر كمااينكه كند.  د يعني اول ما را به راهنما دعوت ميكن بين اين سه عنصر، معمولاً اول از راهنما شروع مي كه خداوند متعال از
گويم؟ اگر بگويم  خواستند دعوت را شروع كنند، به مردم گفتند: آيا مرا قبول داريد؟ آيا من به شما راست مي اكرم(ص) وقتي مي

  تصُدقوُننَي  العْدو مصبحِكمُ أوَ ممسيكمُ ما كنُتْمُ  أنََ  مأخَبْرتْكُُ  قاَلَ أَ رأيَتكُمُ إنِْ(كنيد؟ دشمنان شما پشت اين كوه هستند، قبول مي
پيامبر(ص) از خدا شروع نكردند، بلكه لذا به تعبيري  )1/46مناقب آل ابيطالب/»(نذَيرٌ لكَمُ بينَ يدي عذابٍ شدَيد  قاَلوُا بلىَ قاَلَ فإَنِِّي

 از خودشان شروع كردند. 

 هستندهم » راه«فقط راهنما نيستند بلكه به تعبيري  )بيت(ع اهل

 رسيدن به آنها نيز يك  هستند يعني خودشان موضوعيت دارند و» راه«بيت(ع) فقط راهنما نيستند بلكه به تعبيري خودشان  اهل
مان  كه دل را بشناسيم، همينحركت است. اگر دل ما برود به اين سمت كه دوست داشته باشيم پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) 

 آغاز شده است.   مابه سمت آنها هدايت شود، اين يعني هدايت 

 م شما راه مستحكم هستيد؛«گوييم:  بيت(ع) مي در زيارت جامعه، به اهلْراَطُ الأْقَوالص ُالبته  )2/613الفقيه/ لايحضره من»( أنَتْم
أدَلَّاء علىَ  كنيد؛ راهنمايي مي شما به اين راه،«گوييم:  يارت جامعه ميبيت(ع) راهنما هم هستند كمااينكه در همين ز اهل

هراَطكند و هم اينكه خودتان راه هستيد. بيت(ع) هم راهنمايي مي يعني شما اهل )2/611الفقيه/ لايحضره من»(ص 

  


